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حافظ
زلفت هزار دل به يکی تار   مو ببست
راه هزار چاره گر از چار سو ببست

سوژه روز

نقاشی با قرص ماه

ماه، این تنها قمر طبیعی سیاره زمین که به دور ما می گردد، 
گاهی آنقدر به زمین نزدیک می شود و خودش را رنگی رنگی 
می کند که دل آدم ها را می برد و مــا را محو روی  ماه خود 
می کند.  حالا »مارسلا جولینا پیس«  عكاس ایتالیایی، در 
طول 10سال عكس های خودش را از  ماه گرفته و 48تصویر 
منتخب را در یک تصویر و کنار هم، به شكل مارپیچی، چیده 
تا ما هم از دیدن ماه های رنگی لــذت ببریم؛ تصویری که 
این روزها در شبكه های اجتماعی هم بسیار دست به دست 

شده است.

قدیم ها فقط روی خوش صاحبخانه 
نبود که دعوتت می کــرد به چای، 
ورودی خانه  اش هــم به تو می گفت 
دوستدار مهمان و در و همسایه است و اگر می گفت »قدمت 
روی چشــمانم« در بنای خانه هم جایی برای قدم های تو 

می گذاشت.
ورودی  خانه های قدیمی را که تماشا کنی، می بینی چون 
اغلب خانه ها در کوچه های تنگ و باریک بودند، ورودی خانه 
را یک تا یک و نیم متر عقب تر از لبه راه می ســاختند. این 
عمق، فضای مناسبی بود برای ایستادن یا نشستن آدم ها. 
صاحبخانه می توانست بدون مزاحمت برای همسایگان و 
عابران به اســتقبال یا بدرقه مهمانان خود بیاید. یا وقتی 
کسی با صاحبخانه کار داشت با فراغ بال جلوی در به انتظار 
می ایستاد یا روی ســكوهای پیرنشین استراحت می کرد. 
البته وقت بارش باران، خستگی و یا سختی تحمل آفتاب، 

دقایقی را زیر سردر خانه استراحت می کرد.
گاهی هم که برخی خانه ها ورودی شان فرورفتگی نداشت 
و در خانه همراســتا با دیوار بود، جرزهــای دو طرف در، 
حدود10سانتی متر، توی کوچه جلو می آمد؛ البته نه بیشتر 
از این تا فقط فضایی باشــد برای ایستادن بدون مزاحمت. 
برخی خانه ها هم ورودی شان به کل درون کوچه بود و این 
وقت ها جرزها و ستون های در ورودی جلوتر از معبر بودند. 
این کار زمانی صورت می گرفت که خانه در خیابانی وسیع 
قرار داشت یا جایی شــبیه میدان. البته این پیش آمدگی 
 بنا هم کم بود و ســتون ها حدود نیم متر از ســطح دیوار

 بیرون می آمد.
اگر هم ورودی خانه ای نبش کوچه قرار می گرفت، ورودی را 
پخَ می ساختند. چون کوچه ها کم عرض بودند و نبش، جای 
مناســبی برای ورودی نبود و ممكن بود به دلیل نداشتن 
دید کافی، تــردد اهالی خانه با عابــران در کوچه همزمان 
شود و این اتفاق خیلی خوشــایند نبود. در انتهای راه های 
بن بســت هم باز به دلیل همین کم عرضی، تنها درِ ورودی 
یک خانه قرار داشــت؛ یعنی آخرین خانه در امتداد مسیر 
کوچه قرار می گرفت. بــرای همین برخی از کوچه ها چون 
تنها یک خانــه در آن بود برای حفظ امنیــت و حریم، درِ 
دیگری ابتدای کوچه کار می گذاشتند و معروف می شدند 

به »کوچه  دردار«.
گذشته از اینها، اگر ورودی بنا برای خانه مسكونی بود که بعد 
از در، دهلیزی وجود داشت و فضایی که وقفه بیندازد بین 
ورود از فضای بیرون به درون. اگر جایی بود مثل مسجد که 
حتما هشتی داشت؛ جایی برای محصور ماندن فضای داخل 
و دیده نشدن از بیرون، اما اگر ورودی مربوط به کاروانسرا 
یا تیمچه بود طوری ساخته می شــد که خیلی سریع وارد 

فضای اصلی بشوی.
در این گذشــته که حالا جز خیال و خاطره از آن نمانده، 
همه چیز در خدمت تعامــل آدم ها با هم بــود و بناها هم 
هوای آدم  را داشتند. حواسشان، هم به اهالی خانه بود و هم 
همسایه و آشنا و رهگذر... آن وقت ها نوع دوستی و محبت 
در معماری خانه هم بود؛ جایی برای دمی ایستادن، نشستن، 
 گفتن و حتی نگفتن و تنها نفســی تازه کردن که شــهر با 

تک تک خانه هایش می گفت پناه و آسایش آدم هاست. 

چرا ورودی خانه های قديمی 
عقب تر از لبه پياده راه بود؟ 

لیلا باقری

گرینویچ

با اسكن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

عكس خانهگرینویچ

گرینویچ

اتفاق خوبی که این روزها در شهر زنجان افتاده این است که 
درختان خشكیده سطح شهر به جای بریده شدن، با دستان 
توانمند هنرمندان زنجانی به مجسمه های زیبا، مشاهیر و 
بزرگان زنجان تبدیل شــده اند؛ کاری خلاقانه که پیش از 
این نیز در همین تهران خودمان به ویژه در خیابان ولیعصر 
توسط دانشجویان رشته هنر و هنرمندان رخ داده بود. اگر از 
خیابان ولیعصر عبور کرده باشید حتما دیده اید درخت های 
خشک شده ای را که تبدیل به مجسمه های چوبی بی نظیر 
شــده اند. درخت های انتخابی برای ایــن کار هم، همگی 
خشكیده هستند و هیچ شــاخ و برگی ندارند. در واقع این 
آثار بر روی بدنه این درختان اجرا می شــود، اما هنرمندان 
موظف هســتند که کار خراطی یا اجرای طرح را به نحوی 
انجام دهند که کلیت درخت دچار انهدام یا نابودی نشود و 
باعث بهبود شكل ظاهری آن شوند. این کار چه در تهران و 
چه در زنجان، باعث زیبایی بصری در شهر و آشنایی مردم با 
هنرمندان می شود. به امید اینكه این طرح خلاقانه، در دیگر 

شهرها هم به همین روش به اجرا در بیاید. 

اگر احتمالا برخی ســریال ها مثل »برکینــگ بد« را دیده 
باشید، می دانید پولشویی چیست. پولشویی یعنی شخصی 
حقیقی یا حقوقی، برای فرار از مالیات یا فساد مالی، شرکت 
یا مؤسسه ای خدماتی تاســیس کند که اسناد رسمی آن، 
هزینه های سنگینی را نشان می دهد، اما در دنیای واقعی، 
این مبالغ هزینه نشده اســت. حالا این روزها، این اتفاق در 
مجارســتان رخ داده؛ در مهد کودکی در روستای »گازار« 
واقع در استان »نوگراد« که  ماه سپتامبر امسال افتتاح شده 
است. اسناد رسمی نشان می دهند که امسال اتحادیه اروپا، 
مبلغ 1/8میلیون یورو برای اداره این مهد کودک هزینه کرده 
است، اما این در حالی است که تنها 12کودک از خدمات این 
مهدکودک اســتفاده می کنند. با یک حساب سرانگشتی، 
اینطور به نظر می رســد که برای هر کــودک در این مرکز 
خدماتی، 150هزار یورو هزینه شــده و این در حالی است 
که در این روستا، می توان با این مبلغ، یک منزل مسكونی 
بزرگ خرید. مجارستان همواره در طول سال های گوناگون 
و براساس جدول امتیازدهی اتحادیه اروپا، یكی از فاسدترین 
کشــورهای اروپایی اســت و حالا واحد مبــارزه با تقلب و 
کلاهبرداری اتحادیه اروپا، تحقیقاتش را آغاز کرده تا ببیند 

در این مهد کودک، آیا کاسه ای زیر نیم کاسه هست یا نه؟!

درختان هنری شهر

مهدکودك ميليون يورويی

اينجا چشمه آب گرم »بلو لاگون«، جايی سردسير و پر از برف در شبه جزيره ريکيانس 
در جنوب غربی ايسلند است که يکی از جاذبه های توريستی اين منطقه به حساب 
می آيد و هر سال بازديدکنندگان فراوانی را به سوی خود جلب می کند. اما اين تصاوير، 
پارکينگ خودروهای اين مجموعه تفريحی، درمانی را نشان می دهد که مواد مذاب، در 
حال بلعيدن آن است.آتشفشان نزديک اين منطقه در کمتر از يک سال، 7بار  فوران 
کرده و حالا بعد از 800سال خاموشی و از سال 2021، چنان خودی نشان می دهد که 
اهالی اين منطقه اصلا به ياد ندارند. هتل ها و خانه های مجاور اين منطقه توريستی 

تخليه شده اند و مواد مذاب، آهسته آهسته در حال پيشروی  است.

آخرالزمان در ايسلند

تهران رقیب شهرهای زیبای جهان

آنهايی که اهل گشــت و گذار در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
هستند، شايد ديده باشند که يکی 
از کاربران زير پست يک فرد مصری که تصويری هوايی از 
شهر قاهره را به اشتراك گذاشته، نوشته است: »فکرشو 
نمی کردم شهری زشت تر از تهرانم وجود داشته باشه!«. 
اجازه بدهيد همين اول ماجرا با اين دوست عزيز مخالفت 
کرده و بگوييم که برخلاف نظر اين کاربر، اتفاقا تهران يکی 

از زيباترين شهرهای جهان است.
واقعيت اين اســت که تهران به عنوان يک شــهر پويا و 
چندوجهی در قلب ايران، شــاهدی بر تنوع فرهنگی، 

تاريخی و طبيعی کشــورمان بوده و اســت. تهران مثل 
يک تابلوی نقاشی است که درخشــش نارنجی غروب 
خورشيد روی کوه های برف گرفته شمال شهر، خيابان های 
باريک برخی از مناطق محلی در جنوب و شــمال شهر، 
آبميوه فروشــی های کنار خيابان ها و سروصدای زندگی 
شــهری، همه و همه به آن روح می بخشــند. اين شهر 
دوست داشــتنی ايران علاوه بر جاذبه های گردشگری 
فراوانی که دارد، از نظر بصری نيز زيبا و تماشايی است و 
در کنار يک زندگی کاملًا شهری که در مرکز تهران جريان 
دارد، جاذبه های طبيعی زيبايی در اطراف شهر وجود دارند 
که آرامشی وصف ناپذير را به گردشگران و اهالی آن هديه 

می دهند. از کاخ های تاريخی باشــکوه و موزه های غنی 
گرفته تا پارك های سرسبز و مناطق  ييلاقی خوش آب وهوا، 
تهران برای هر سليقه ای چيزی برای ارائه دارد. بنابراين 
کم لطفی است اگر بخواهيم تهران را شهری بی روح و زشت 
معرفی کنيم. پيشنهاد می کنيم برای ديدن نمايی از شهر 
تهران، به بام تهران يا بالای برج ميلاد برويد و اين شهر زيبا 
را تماشا کنيد. اگر هم قصد ديدن تهران را در شب داريد، 
بدانيد که نور و روشنايی شهر حسابی غافلگيرتان می کند. 
اگر هم هنوز فرصت نکرده ايد که تهران را از ارتفاع تماشا 
کنيد، اين تصاوير به شما نشان می دهد که در شهری خوش 

رنگ و لعاب زندگی می کنيد. 

فاطمه عباسی

عکس های چشمگير هوايی از تهران ، اين شهر را در فضای مجازی مشهور کرده  است

اولين عکس هوايی از تهران
ميتل هولتسر سال1303 خورشيدی و 
در آستانه سرنگونی سلطنت قاجاريه 
به ايران آمد. او از طرف شرکت 
هواپيمايی »يونکرس« مأموريت يافت 
تا خطوط هواپيمايی ايران را در دوره 
قاجار بررسی کند. او تنها عکاسی 
بود که علاقه داشت از آسمان تصوير 
شهرها را ثبت کند؛ زاويه متفاوتی 
که چشمان مردمان آن دوره تابه حال 
تجربه نکرده بودند. هولتسر در همان 
سال از تهران فيلم و عکس گرفت 
و از معروف ترين عکس هايی که از 
فراز تهران تهيه کرد، عکسی است 
که از ميدان مشق گرفته است. از 
عکس هايی که او از تهران گرفته است 
به عنوان نخستين عکس های هوايی 
تهران نام  برده می شود.
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تهران به عنوان 
يک شهر پويا 
و چندوجهی 

در قلب ايران، 
شاهدی بر 

تنوع فرهنگی، 
تاريخی 

و طبيعی 
کشورمان بوده 

و است


